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  چكيده
 طـرح  گونـاگون بـوده و بـا اغـراض    بحـث تـاريخ   ايي بـا احـوال پيشـينيان، كـه موضـوع      نگاه بـه گذشـته و آشـن   

آن بــه خــود اي اســت كــه از از معرفــت تــاريخي و از جملــه مرتبــهمتعــددي زمينــه ســاز تحقــق مراتــب  گــردد،مــي
از  اركــان زنــدگي انســان و لازمــة حركــت او بــه ســمت   خــود آگــاهي تــاريخي .شــودآگــاهي تــاريخي تعبيــر مــي

تقــرب بــه گذشــته قابــل ايــن مرتبــه از فهــم تــاريخي بــا توســل بــه هــر ابــزار معرفتــي و هــر شــكل از   . اســتآينــده 
اســت  تــا از آن طريــق بتــوان بــه نتيجــه مناســب دســت الزامــي شــرايطي  ،وجــودبلكــه در ايــن ســير  ،نبــوده حصــول
  .يافت

ــار حاضــر  ــراردادن  گفت ــا ق ــا مبن ــاريخ و ب ــه موضــوع ت ــون دو مقول ــاريخي پرداخــت اجمــالي پيرام و  معرفــت ت
ــاريخي  ــاهي ت ــود آگ ــي  خ ــوال م ــن س ــرح اي ــه ط ــه  ، ب ــردازد ك ــتند    اسا"پ ــوان يــك مس ــه عن ــاري ب ــان معم ــا مك س

تــوان از آن بــه عنــوان يــك منبــع و چگونــه مــي  تــاريخي اســتمعرفــت  ي در حــوزه جايگــاه چــه واجــد ،تــاريخي
ــي در ــاريخي   معرفت ــاهي ت ــه خودآگ ــل ب ــره جهــت ني ــد؟به ــد گردي ــق ت  . "من ــوال از طري ــن س ــه اي ــل در أپاســخ ب م
ــي ــه مــدد بهــره   روش كل ــاريخي و ب ــكســب معرفــت ت ــد . گــرددمــي ز روش اســتدلال منطقــي جســتجو ري اگي امي
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  مقدمه 
زمان و حضور زمانمند انسـان در ايـن عـالم زمينـه     

حـال و آينـده   ساز ظهور سه مفهـوم اساسـي گذشـته،    
ــه  ــامي  شــكلي گريز اســت كــه ب ــات و تم ــذير، حي ناپ

 اهيمدر واقع اين مف. گيرد هاي آدمي را در بر مي كنش
اسـت كـه انسـان بـه شـكل       اتيادراك ـ ،كلامي تعابيرو 

-طبيعي از مفهوم پيچيده زمان حاصل و آنرا تجربه مي
طي اين تجربـه آنچـه را كـه آدمـي از آينـده بـه       . كند

گردد و  ه حال ميرسد، تبديل ب نشيند، فرا مي انتظار مي
آنچه را كـه نـزد او در زمـان حـال موجـود اسـت، بـه        

  .پيوندد گذرد و به گذشته مي سرعت مي
كه انسان را پيوسـته در  اين تسلسل بلاانقطاع است 

مفهـوم  . دهـد  آور گذشته و آينده قرار ميبرزخ حيرت
تــاريخ كــه آن را بايــد اساســاً نتيجــه حيــرت آدمــي از 

چنين فضايي شـكل  در  ،حساب آورد گذشت زمان به
مفهومي ناظر به گذشـته زنـدگي آدمـي كـه     . گيردمي

تلاش دارد از طريق رجوع به احوال پيشينيان، ما را در 
. كنـد تخيل آنچه قرار است درآينده روي دهد، ياري 

تـوان   تاريخ را مي به بنابراين نگاه به گذشته و رويكرد
 كـرد  مبناي عقلاني افعال انسان در زمان حـال قلمـداد  

تواند از طريق جمع بين گذشته، حـال وآينـده،    كه مي
بــه زنــدگي انســان وســعت بيشــتري بخشــد و او را در  

 ست كـه بر اين مبنا .1هاي آتي ياري رساند هدفگذاري
آگـاهي از عقبـه و جايگـاه     توجه به تاريخ و يـا اساسـاً  

اي كه در فقدان آن به گونه ،يابدضرورت مي تاريخي
ع معرفتـي بـالقوه   را از يـك منب ـ جامعه دست كم خود 

  .محروم نموده است
ه به گذشته اما تحقق آنچه را كه از آن با عنوان نگا

نظيـر هـر حـوزه معرفتـي      كنيم،و معرفت به آن ياد مي
 معرفتـي  و روشابـزار   يـك مسـتلزم توسـل بـه     ديگر،

بـه   معرفـت تـاريخي  شـك حصـول    بـي . است صحيح 
زمـاني   كه موضـوع مـورد شـناخت در ظـرف    دليل آن

متفاوتي قرارداشته و در حال حاضر ابعـاد و وجـوه آن   
، امري اسـت تـوام بـا    يستاز وضوح كافي برخوردار ن

رويـه جـاري    ولي بـه هـر روي،   ؛هاي فراوان پيچيدگي
ينـد فهـم گذشـته، هـر آنچـه از      آچنين است كه در فر

 و گيـرد مبنـاي شـناخت قـرار مـي    بر جاي مانده  ديروز
اي از معرفـت بـه    تبـه  خـود، مـر   متناسب با تـوان بـالقوة  

 در اين ميـان، مكـان  . كندمي گذشته را براي ما حاصل
تواند در  نيز به عنوان يك مستند تاريخي مي 2 معماري

جهت فهم گذشته و اتصـال بـا آن موضـوعيت يابـد و     
اساساً بر مبناي اعتقـاد بـه چنـين كـاركردي اسـت كـه       

بـه    ريو ميراث ارزشي معما امروزه از اماكن تاريخي
در كسـب معرفـت تـاريخي     مرجعي قابل توجـه عنوان 

  .نيميادمي ك
 زمـاني كـه   ،در غالب موارد نكتة قابل توجه آنكه 

شود، توجه بـه سـمت   از منابع معرفت به گذشته ياد مي
يابد و از آنها سوق مي تاريخي شفاهي و مكتوبمنابع 

شود كه قادرند در مقايسـه بـا   ياد مي مراجعيبه عنوان 
معرفتـي در مرتبـه    ر منابع از جمله مكـان معمـاري،  ساي

تشــكيك در تــوان  .تــر بــه دســت دهنــدبــالاتر و معتبر
طي كه ايمعرفت بخشي تاريخي مكان معماري، در شر

ــه كــاركرد ميــراث معمــاري ســرزمينمان در  امــروزه  ب
، ايـم گاهي تاريخي اميد زيادي بسـته دستيابي به خود آ

   :كهشود تار ميساز طرح سوال محوري اين گفزمينه 
مكان معماري به عنوان يـك مسـتند تـاريخي،     اساساً"

زه  معرفت تاريخي اسـت و  واجد چه جايگاهي در حو
توان از آن به عنوان يـك منبـع معرفتـي در    چگونه مي

   "مند گرديد؟جهت نيل به خودآگاهي تاريخي بهره
در بـاب معرفـت    مـل أتاز طريق سوال  اين پاسخ به

اما قبل از آن بايد بدانيم كه  .شودميگيري پي تاريخي
 رويكردمــان در پــرداختن بــه تــاريخ چيســت و مفهــوم 

   ؟اشاره به چه داردخود آگاهي تاريخي 
  

  رويكردهاي تاريخيتاريخ  و 
آنچه طرح آن در اين بخش ذيل عنـوان يـاد شـده    

، كه به شكل ، نه ارائه تعريفي از تاريخ استمورد نظر 
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ت مختصر در باب رويكردهـا  عمده ناظر به شرحي اس
امـا در شـروع    .و اهداف آدمي در پرداختن بـه تـاريخ  

بحث اشاره بـه ديـدگاه دو تـن از صـاحبنظران حـوزه      
تـــاريخ در مـــورد چيســـتي تـــاريخ خـــالي از فايـــده  

ا و تـلاش  ه ـتـاريخ را علـم كـرده    "كالينگوود".نيست
بوط به افعال آدميان هاي مربراي پاسخ دادن به پرسش

مايكـل  "و  )17: 1385، كالينگوود( داندمي در گذشته
داند كه بخش تاريخ را بحث بي پاياني مي ،"استنفورد
ــي ــي   مهم ــر را شــكل م ــدار بش ــد از گفتگــوي پاي ده

را بــه  تــاريخايــن دو ديــدگاه ). 13 :1384 اســتنفورد،(
بتني بر دو مولفـه  اي آگاهي بخش، مشكل كلي مقوله

 .دانــدمـي  هـاي انسـاني و گذشــته  اصـلي، يعنـي كــنش  
بـا يـك نگـاه    نظر از اين خصلت عام و فراگير، صرف
اهـداف  توان دريافت كه از گذشته تا به حال،  مي كلي
پرداختن به تاريخ و كيفيـت ورود او بـه ايـن     در آدمي

بـه   ،از تنوع قابل توجهي برخوردار بـوده اسـت  حوزه، 
اي كه در مواجهه با لفظ تـاريخ، معـاني متفـاوتي     گونه

 مختصـر  در اينجا به شكليكه گردد مي بادردر ذهن مت
   .پردازيم ميرويكردها از اين  برخيبه ذكر 

رويكردي  از جمله رويكردهاي موجود به تاريخ ،
اي از رويـدادهاي ثبـت و   است كه تـاريخ را مجموعـه  

، بر اساس توالي زماني آنها و بدون شـرح و  ضبط شده
كـرد  مبـين روي اين ديدگاه . كندبسط كافي معرفي مي

 كـه در آن  اسـت  يا كرونولوژيك به تاريخ وقايع نگار
 "تاريخ فاقد احكام كلـي و دائمـي و ضـروري اسـت    "
چنين رويكردي به طـور   .)57 :1384 گليجاني مقدم،(

هاي گذشته بـوده   عمده، مورد علاقه مورخين در دوره
  .است

نوع ديگري از رجوع به تاريخ قابل تشخيص است 
يـابي هـويتي از خـلال     ريشـه ، توان مي كه هدف آن را

آدمـي در قالـب   هـر چنـد   . جستجو در گذشته دانست
را  نســبياي و  عمــدتاً هويــت شناســنامهايــن رويكــرد، 
اما به طور كلي پاسـخ بـه ايـن سـوال كـه       طلب نموده؛

زيبـاكلام،  ( »،انسان فرزند كـدام گذشـته اسـت   «اساساً 
اي قــوي در مطالعــه تــاريخ  انگيــزهپيوســته  )21 :1379
  .ه استبود

هاي متعـدد موجـود بـه تـاريخ، نـوعي      از ميان نگاه
سـازي از  ير باز مطرح بوده كه هدف آن الگونگاه از د

اين رويكـرد  . طريق ارائه يك طرحواره تاريخي است
اي اقـوام   توان در حوزة ادبيـات اسـطوره  را به ويژه مي

وكـاو   طـرح و كنـد   ،اسـطوره . گذشته جسـتجو نمـود  
ــدادها ــة روي ــه خيالپردازان محفوظــات «يي اســت كــه ب

تعلـق  دارد و ماحصـل آن    3»تاريخي نامستند يك قوم
خلق و ارائه الگويي است كه در طرح زندگي كنـوني  

كــالينگوود رويكــرد . تــي بشــر مــوثر واقــع گــردد آو 
يـك نـوع   ، "تاريخ يزدان سـالار "اي را با تعبيراسطوره

داند كه بر خـلاف انـواع ديگـر تـاريخ،     ميشبه تاريخ 
به اين  .اما به آن مربوط است ؛نيستافعال آدمي  شامل

حكام فوق  ،ايها در روايت اسطورهمعنا كه شخصيت
ه افعالشـان آغـاز چيزهـا    بشري جوامع انساني هستند ك

-به نظـر مـي   ).24 :1385، كالينگوود(شود خوانده مي
ان در تـو ا ميهاي بارز آن ررسد اين رويكرد كه نمونه

، تـاريخ را در  كردگيري ان پيغالب جوامع دوره باست
هـاي حـاكم بـر    مقام ابزاري جهت تفسير خلقت و نيرو

  .دهدجهان آفرينش قرار مي
-توان در ديـدگاه ظير چنين رويكردي به تاريخ را مين

هــاي انديشــمندان متــاخري چــون مــاركس و هگــل و 
 كـرد روح زمـان و دوره مشـاهده   حول مفاهيمي چون 

با طرح يك نگـاه  كند يكه بر مبناي آن انسان تلاش م
در جهت كشف آهنگ و قانون كلـي   ،كلان به تاريخ

ترتيب قادر به  پيش بينـي   مده و بدينآحاكم بر آن بر 
در واقـع انسـان در دورة   . جريانات كلان تمدني گردد

متاخر سعي دارد تا با توسـل بـه چنـين رويكـردي، بـه      
نــوعي كــلان روايــت در جهــت مختصــات بخشــي بــه 

و آتي خود دست يابد و از ايـن طريـق    زندگي كنوني
  .كاربردي شبه ديني به  تاريخ اعطا كند



10  
 1391پاييز و زمستان .  3شماره .  يه شهر و معماري بومينشر 

، ها و بـه ويـژه در دوره جديـد   در كنار اين ديدگاه
شود كه از طريق نوعي نگاه تحليلي و علمي مطرح مي

جـود  موعلي به تبيين و تعليل رويدادهاي اابتناء به نظام 
از آن  و پرداختـه در گنجينه سرشار از حوادث تـاريخ  

تر با وقايع جاري و آتي الگو براي مواجهه انديشمندانه
  .كندبرداري مي

نوع نگاه انسان بـه تـاريخ و هـدف او در پـرداختن     
 ؛گـردد اي به موارد يادشده محدود نمـي به چنين مقوله

بلكه در مواردي نيز انسان بـه گذشـته بـه عنـوان يـك      
نـين  مبنـاي چ . كنـد مراجعـه مـي  سرگرمي و امر تفننـي  

بـه ويـژه    ؛لذت حاصل از كنجكاوي است ،رويكردي
در شرايطي كه انسـان بتوانـد در بـاره ديگـران كسـب      

 كيـد ارسطوسـت  أاين مطلب يادآور ت .اطلاعات نمايد
 بـه ويـژه دانسـتن دربـاره ديگـران كـه       ؛دانستن مبني بر

تاريخ هميشه مواد لازم را بـراي ارضـاي ايـن ميـل و     "
  .)16 :1384تنفورد، اس( "علاقه فراهم كرده است

اي از ه اين مرحله طرح شـد، بيـانگر پـاره   آنچه تا ب
هايي است كـه در پـرداختن بـه تـاريخ     اهداف و سويه
هـر يـك از ايـن رويكردهـا بـه       .اسـت قابل تشـخيص  

رويكردهــا، بــه عنــوان  تنهـايي و يــا در تلفيــق بــا سـاير  
ه اي از معرفت به گذشته قابل تامل و احتـرام بـود  مرتبه
توان نسبت بـه آن  د كار كردهايي است كه نميو واج

  .بي اعتنا بود
تـرين و  چه به ويـژه امـروزه بـه عنـوان اصـلي     اما آن

بالاترين مرتبه در تقرب به گذشته و فهم تاريخ مد نظر 
تـوان از آن بـه   مـي ، نگاهي است كه استصاحبنظران 

هـدف از طـرح   . رويكرد معناگرا به تاريخ تعبيـر نمـود  
اي از معرفـت تـاريخي   ستيابي بـه مرتبـه  د ،اين رويكرد

-ا عنوان خود آگاهي تاريخي ياد مـي است كه از آن ب
  .شود

 
  گرا و  خودآگاهي تاريخيرويكرد معنا 

هـاي آدمـي بـه واسـطه     كـنش  به طور كلـي عمـدة  
          هاي فطري و عقلاني او ماهيتي معناگرا دارنـد، ويژگي

معـاني هـم    فتي انسـان ، چرا كه در ساختار ذهني و معر
به عبارتي معنا را بايـد  . اند و هم معلول آنعلت انديشه

ــداد     ــان قلم ــت انس ــه و معرف ــه انديش ــن ماي ــردب  از. ك
دريافـت معنـا را نيـاز بنيـادي      ،"شولتس"اينروست كه 

ي را نتيجــه آگــاه شــدن از انســان معرفــي و بلــوغ آدمــ
در ايـن ميـان،    .)536 :1387شـولتس،  ( دانـد معاني مي

ن معاني آن بخشي است كه نـاظر بـر كسـب    تريمبنايي
بـدون شـناخت   " زيـرا  ؛معرفت از خويشتن انسان باشد

در باره چيزهاي ديگر دارد  آدميخويش، شناختي كه 
 ،ايـن جايگـاه   )261 :1385 ،كـالينگوود ( "ناقص است

مبنايي در معرفت انسان بـه عـالم اسـت كـه معنـا را در      
جهـه بـا   ر حـوزه  موا صدر توجهات انسـان از جملـه د  

تـوان گفـت   اي كـه مـي  به گونـه  ؛دهدگذشته قرار مي
، نگاهي است معنا گـرا در جهـت   نگاه انسان به گذشته

هـايي كـه از ايـن منبـع معرفتـي      انديشه معاني وكشف 
نگـاه معنـاگرا بـه     بـه تعبيـري،   .باشـد ل دريافت مـي قاب

تاريخ، ذهن انسان را در پيوستگي معنايي با گذشتگان 
وغ تري جهت بل ـين ترتيب زمينه مناسبقرار داده و بد

بـر اسـاس ايـن     .دورآذهني و معرفتي انسان فراهم مـي 
تـاريخ صـرفاً داسـتان كـردار زنـان و مـردان       "رويكرد 
اسـتنفورد،  ( "پـردازد  بلكه به پندار آنان نيز مـي  ؛نيست
 شـد در اين مسير همانند آنچـه پيشـتر بيـان    ) 18 :1384

وري اردكــاني، دا( "گــرددمســتعد تفكــر مــي انســان"
-يشتن خويش را فهم نموده و بنـا مـي  خو، )63: 1363

نهد كه البته در حـوزه تـاريخ  ايـن خويشـتن نـاظر بـر       
چنـين اسـت كـه     .خويشتن تاريخي فرد يا جامعه است

خ بـراي  كالينگوود سوال خـود در بـاب ايـن كـه تـاري     
تاريخ بـراي خـود   ": دهدچيست را اين گونه پاسخ مي

 بـراي شـود كـه   تصـور مـي   عموماً. شناسي انسان است
جـا  انسان مهـم اسـت كـه خـود را بشناسـد،كه در ايـن      

به معناي شناختن خصوصـيات   شناختن خويشتن صرفاً
-او را از ساير افراد متمايز مـي  شخصي و چيزهايي كه

خـود  . كند نيست، بلكه ماهيت او در مقام انسان اسـت 
ن ، بدانيـد انسـان بـود   شناسي به ايـن معناسـت كـه اولاً   
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نسـاني كـه شـما هسـتيد     ، بدانيد بودن آن اچيست، ثانياً
، بدانيد بودن آن انساني كه شما هستيد و چيست، وثالثاً

خودشناسي يعنـي ايـن   . چيستهيچ كس ديگر نيست 
توانيد بكنيد و تنها سرنخ آنچه انسـان  كه بدانيد چه مي

پس ارزش . تواند بكند، چيزي است كه كرده استمي
به ما مـي آمـوزد انسـان چـه كـرده       تاريخ آن است كه

، كــالينگوود( "اســت و بــه ايــن ترتيــب انســان چيســت
تعبير كالينگوود از فهم خويشتن در تامـل   .)18 :1385
به كشف مختصات وجودي و اي است ي، اشارهتاريخ

حضوري انسان در يك دستگاه مختصات فراگير، كـه  
از حد مكان و زمان بلافصل انسـان تـا گسـتره     ،مراتبي

بدون تحقق  .گرددرا شامل مياز گذشته تا آينده عالم 
رسد و انسان بـه  ن امري، انديشه آدمي به بلوغ نميچني

مبنا در عالم بدل بي موجودي فاقد هويت، سرگردان و
  .دشومي

-، اين گونه بـر مـي  از آنچه به اختصار بيان گرديد
آيـــد كـــه رويكـــرد معنـــاگرا بـــه گذشـــته، از ميـــان 

-موجود به تاريخ، از جايگاه ويـژه  رويكردهاي متعدد
اي به خصوص در حوزه معرفـت تـاريخي برخـوردار    

اضـر نيـز   اين نوع نگاه كه منظـور نظـر گفتـار ح    .است
-تلاش مي ،آند، رويكردي است كه بر اساس باشمي

، يعنـي  ي گذشـته هـاي عميـق رويـدادها    لايـه  گردد تا 
شكار ما آهاي پشتيبان آنها، بر معاني، مفاهيم و نظرگاه

مراد از رويداد نيز بر مبناي اين رويكرد، اشـاره  . گردد
بلكـه مطالعـة    ؛شده وقايع تاريخي نيسـت  ءبه شكل جز

كليت زندگي جاري در گذشته، به عنوان يك رويداد 
است تا از آن طريـق بتـوان، تـاريخ را بـه ابـزاري       ليك

بدل نمود كـه معـاني حاصـل از انديشـة گذشـتگان را      
 فهم خويشتن خـويش و در پـي آن،   آشكار و ما را در

ن بـدي . طرح روايت زندگي امروز و آينده ياري دهـد 
ودآگـاهي  گردد كه از آن به خترتيب امري محقق مي

  .شودتاريخي تعبير مي
  
  

  معرفت تاريخي
  هاي آن  گيمعرفت به تاريخ و پيچيد

بـه تـاريخ، در همـة     مـا  رويكـرد نوع نظر از  صرف
اخت از گذشـته حاصـل   موارد بايد نوعي آگاهي و شن

گردد كه متناسب با هدف ما از نگاه به گذشته، واجـد  
كسـب ايـن قسـم     .از اعتبـار باشـد  قابـل قبـول   اي  مرتبه

چرا  ؛هايي استآگاهي در اكثر موارد توام با دشواري
كه موضوع مورد مطالعه در حـوزة تـاريخ بـر خـلاف     

ــوم ــوده،  قابــل مشــاهده و موضــوع ســاير عل ــدار نب پاي
پس تاريخ . اند گون و يا حتي ناپديد شدهگرجملگي د

پرداختن به امر ناپايدار است كـه بايـد نـه تنهـا ماهيـت      
عناصر تشكيل دهندة موضوع و مـواد خـود را مطالعـه    

بلكه بايد چگـونگي و چرايـي آنهـا را نيـز جويـا       ،كند
از طرف ديگر تاريخ بر خلاف ساير علوم، فاقـد  . شود
بـه عبـارتي    .عـي اسـت  و قوانين مشخص و قط ها نظريه

ندارد كه بتوان از طريق آن بـه   4 »قانون محور«ساختار 
از اينـرو كسـب    .ين مسائل و تعميم نتـايج پرداخـت  يتب

شــناخت از گذشــته و آنچــه كــه مــا از آن بــه معرفــت 
كنيم، از حساسـيت و ظرافـت فراوانـي     مي تاريخي ياد

برخوردار بوده و نيازمند اتخاذ روش مناسبي است كـه  
  .اف شناختي را در اين حوزه محقق نمايداهد
 
  معرفت تاريخي  كسب  ي درروش كل 

ناخت عيني در حـوزة تـاريخ   اگر چه دستيابي به ش
 امـا ايـن مسـاله بـه معنـاي رد كامـل       ؛پذير نيستامكان

باشـد؛ چـرا    عينيت در قلمروي معرفت به گذشـته نمـي  
 توان با استناد به شواهد بر جـاي  كه در غالب موارد مي

مانده از گذشته، به نوعي از عينيت دست يافت كه هر 
توانـد اطلاعـات    چند شكلي غيرمسـتقيم دارد، امـا مـي   

طبيعي است كه شـناخت  . تاريخي فراواني را مهيا كند
اي، نيازمنـد   حاصل از مشاهدة غير مسـتقيم هـر پديـده   

باشد، به اين معنـا كـه    رجوع به ذهنيت فاعل شناسا مي
تـا   كنـد تاريخي، تلاش مـي  شواهد انسان در مواجهه با
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و كاوهاي ذهني خود، نيمه پنهان وقـايع   با ابتناء به كند
را جستجو و آن را در قالب يك روايت منطقـي ارائـه   

بنـابراين كسـب   . نـاميم  مـي  "رتفسـي "كه ما آنـرا   ،دهد
ه عينـي و  گابا تركيـب هـردو ديـد    ،شناخت از گذشته

تفسـير  و د از اينروست كـه شـاه   ،آيد مي لصذهني حا
ــادي و روش كلــي در شــناخت   ــد، دو ســتون بني را باي

  . گذشته به حساب آورد
 
   شواهد تاريخي 

توان گذشتة حاضر در زمـان   مي شواهد تاريخي را
ــه و   ــاب آورد ك ــه حس ــال ب ــالقوه در  ح ــواني ب اجــد ت

به عبـارتي هـر شـاهد تـاريخي بـه      . اندتوصيف گذشته
توان نسبت  يم ابه متني است كه به واسطة قرائت آنثم

طبيعي است كه در اين . به گذشته معرفت حاصل نمود
ميــان هــر چــه قــدرت در برگيرنــدگي و توصــيف      
كنندگي چنـين متنـي بـالاتر باشـد، بـر اهميـت آن بـه        

بـه  . شود مي عنوان ابزاري درجهت فهم گذشته افزوده
توان به دو دسـته كلـي    مي طور كلي شواهد تاريخي را

منـابع   .ي  تـاريخي ها و پديده منابع كلامي :كردتقسيم 
كلامي حجم قابل توجهي از مـدارك تـاريخي اسـت    

ــه شــكل ش ــ  ــان و كــلام، ب ــا كــه در قالــب زب فاهي و ي
خـاطرات اشـخاص   . رداردمكتوب در دسترس مـا قـرا  

ي هـا  حاضر از وقايع گذشته، خاطرات منتقل شده نسل
آثار ادبي بـر   ،پي در پي، كتب و آثار مكتوب تاريخي

از گذشتگان نظير شـعر، داسـتان، افسـانه و    جاي مانده 
كه به  اندمواردي از اين دست، مصاديق بارز اين گروه

شكلي مستقيم و يا غيرمستقيم اشاره به كـردار و پنـدار   
  . آدمي در گذشته دارند

ــاريخي،     ــاء ت ــل اتك ــواهد قاب ــري از ش ــته ديگ دس
كـه شـامل هـر آن چيـزي      هسـتند  ي تـاريخي ها پديده

و مكــان زنــدگي قابــل لمــس و اســت كــه در محــيط 
، نظيـر  داشـته باشـد  ي در گذشته ا مشاهده بوده و ريشه

و بناهاي قـديمي، آثـار هنـري، مصـنوعات      ها مجموعه
در  كه آنچه مروري اجمالي بر . ...شر و بريز و درشت 

بنــدي آنهــا طــرح خصــوص شــواهد تــاريخي و دســته
تر  توان به شكلي خلاصه مي گرديد، گواه آن است كه

ترين مراجع در نگاه به گذشته و ن و مكان را اصليزبا
  .فهم آن تلقي نمود

ترين ابزار انسان در نقل و اصلي ،در اين ميان زبان 
اينرو طبيعي است كـه در كسـب    از. انتقال معاني است

معرفت تاريخي، منابع زباني و كلامي در غالب مـوارد  
اني و حصــول بـه شــكل ســهل تــر مــا را در كســب مع ــ

با اين حـال معـاني تنهـا     .دهدتاريخي ياري ميمعرفت 
گردنـد، بلكـه   حمل نمي بر زبان گفتاري و يا نوشتاري

ماد يـا ابـزاري دانسـت    توان نرا ميهر محصول انسان "
هـاي ميـان   هدف معنا بخشيدن به نسبتكه در خدمت 

انسان و محيط اوسـت و رفتـار غيـر زبـاني درسـت بـه       
 معنـايي وابسـته اسـت    هـاي اندازه رفتار زباني بـه نظـام  

كالينگوود نيز در تبيين مفهوم  ).536 :1387شولتس، (
نمايد كه ، به اين نكته اشاره مي"يتجربه تفكر تاريخ"
شود كه چنان بـه وضـوح   اني تلقي ميانسان تنها حيو"

تواند افعالش را به تجلـي افكـارش   كند كه ميفكر مي
تجربـه   بنـابراين  ).274 :1385كـالينگوود ،  ( بدل سازد

تفكر تاريخي به عنوان دريچه ورود بـه فهـم گذشـته،    
شـود  رجوع به منابع كلامي و زباني نميتنها محدود به 

ــه  ــتردهو دامن ــاني "اي از گس ــاي غيرزب ــر  "رفتاره نظي
  .شودشامل مي نيز مصنوعات هنري و آثار معماري را
مكـان معمـاري بـه     در ميان اين طيف از منابع تاريخي،

برگيرندگي خـود و ايـن كـه حاصـل      علت ويژگي در
همكنش همزمان معاني متعدد است، قابليت بـالاتري  بر

در تبيين خصلت در بر گيرنـدگي   .در ارائه معاني دارد
شـود كـه   ياد شد، به اين ديـدگاه اشـاره مـي    كه از آن

، و رسـد ا لزوما در مكاني خاص به ظهـور مـي  هر معن"
اسـت كـه   مكـان، نظـام نمـادي     ، به مثابـه هنـر  ريمعما

شـولتس،  ( "آوردرا پديـد مـي  ) انسـان  -محيط(كليت 
اينرو در قيـاس بـا منـابع زبـاني، مكـان      از  ).1387:544

تـر  درجه نازلمعماري را نه تنها نبايد به عنوان منبعي با 
اي كه بدليل معـاني چنـد لايـه   ،معرفتي به حساب آورد



13  
 مكان معماري و معرفت تاريخي

 
 بايـد كه همزمان در يك مكان معماري حضـور دارد،  

ي بــا قابليــت معرفتــي بســيار بــالا در حــوزه آن را منبعــ
  .تاملات تاريخي  قلمداد نمود

  
  تفسير 

توانـد شـرط    وجود شواهد تاريخي به تنهـايي نمـي  
زيـرا   ؛كافي براي شناخت و فهم گذشته قلمداد گـردد 

آنهـا را بـه    بايـد بلكـه   ،گوينـد بقايا خـود سـخن نمـي   «
تـا   ) 21 :1384اسـتنفورد،  ( »طريقي به سخن وا داشت

روي آنچـه   زبه قوه ذهـن بتـوان ا  بتناء به اين ترتيب با ا
قابل مشاهده هست، به كشف آنچه بوده و اكنون قابل 

نائل آمد كه اين همـان رويـة كلـي در     ،مشاهده نيست
استوار بـر دو پايـة شـاهد و     يعني فهم ؛فهم تاريخ است

ر بـا  س ـفماما چنين فهمي بـر اسـاس نسـبتي كـه      .تفسير
كنــد از مراتــب متفــاوتي  مــي رارشــواهد تــاريخي برقــ

  . گردد مي برخوردار
  

  تاريخ) 5كمي(تفسير علمي 
نـاميم   مـي  آنچه امروزه آنرا علـم و معرفـت علمـي   

ريشه در معرفت مبتني بر ابـژه و سـوبژه دكـارتي دارد    
يند معرفت به عالم از طريق تقليـل  آكه بر اساس آن فر

در . پـذيرد  مـي  آن به دو مولفـه ذهـن و عـين صـورت    
ده نانديش ـنين ساختار معرفتي، انسان كه همان سوژه چ

كـه   عيني عـالم ي ها است، در جدايي و تمايز از مولفه
 گيــرد و از اينروســت كــه مــي قــرار اســت همــان ابــژه

. توان آن را نوعي معرفت از بيرون به عالم نام نهـاد  مي
بديهي است دامنة شناخت حاصل از اين روش معرفتي 

عينيات، حدود، كميات و بـه  به طور عمده معطوف به 
  .گردد عبارت كلي، اعراض مي

يق و تنظـيم  قنكته قابـل توجـه آنكـه اصـرار در تـد     
مشاهدات، كه از جمله ضروريات روايي اين شـيوه از  

، بـه نـوعي جـزء نگـري و تقليـل گرايـي       استمعرفت 
هاي بارز و شاخص  گردد كه خود از ويژگي منتهي مي

  . استروش علمي 

دورة مدرن، به نگاه غالب و مسلط  اين نگاه كه در
در حوزه معرفت انسان به عالم بدل شد، حـوزة تـاريخ   
را نيــز شــامل شــده اســت كــه بــر اســاس آن، شــواهد  

شـوند كـه توسـط     مي ي تلقييها تاريخي در حكم ابژه
ــرار   ــي قـ ــورد بررسـ ــرون مـ ــنده، از بيـ ــوژه انديشـ  سـ

واقعــه هــر " در معرفــت علمــي بــه تــاريخ،.گيرنــد مــي
مشخص و معيني كه در گذشته اتفاق افتـاده باشـد، بـر    

شـود  و مدارك، تحليل علت و معلولي مي اساس آثار
بـه   ،هاي مشخصا از اين طريق علت رخ دادن پديدهت

توجيـه هـر چـه    ايـن  . طور واقعي و عيني توجيـه شـود  
هاي كمي باشد اعتبـار علمـي آن   بيشتر مستند به نسبت

 از آنجا كـه  . )58 :1384 مقدم،گليجاني ( "بيشتر است
بايد بر اسـاس   ،حاصل از چنين نگاهي تاريخي روايت

ــاريخي و      ــاهدة تـ ــل مشـ ــديقات قابـ ــواهد و تصـ شـ
تـوان  مي ،قابل فهم عقلي قابليت اثبات يابد ستدلالاتا

رويــدادهاي  و كمــي علــي تفســير را اساســاً نــوعي آن
ه كالينگوود اين نگاه اثبات گرايان.گذشته قلمداد نمود

-ميدر حوزه تاريخ را، سوء برداشت از تاريخ معرفي 
  .)289 :1385، كالينگوود( "كند

  
  تاريخ  5تفسير كيفي

 به طور كلي زندگي اجتماعي انسان، از برهمكنش
عوامل و عناصر متعددي شكل يافته اسـت كـه حـذف    

تواند  يا انتزاع حتي بخش كوچكي از اين مجموعه مي
و اجزاي درونـي آن را   لطمه واردن به كاركرد كلي آ

طبيعي است كـه معرفـت تـاريخي نيـز بـه      . معنا كند بي
لحاظ آنكه ناظر بر بررسي زنـدگي انسـان در گذشـته    
. اسـت، ناچـار بايـد بــه درك چنـين كليتـي نائـل آيــد      

هاي جزء نگر و منتزع كننده كـه   بنابراين اعمال نگرش
از آن با عنـوان شـناخت كمـي و علمـي يـاد نمـوديم،       

انـد مراتبـي از شـناخت را حاصـل      تـو  آنكه ميعليرغم 
كند، اما از واقعيت روايت و تفسير ما از گذشته به نحو 

اي  بنابراين تـاريخ را بايـد مقولـه   . كاهد چشمگيري مي
هـاي   تـوان بـا توسـل بـه شـيوه      كيفي دانسـت كـه نمـي   
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پـذيرش  . گرا و كمي به شناخت آن دست يافـت  تقليل
ــه طــرح شــكل خ  ــين نگرشــي، ب از معرفــت اصــي چن

 فسـير انجامـد كـه آنـرا ت    مـي  در حـوزه تـاريخ  تفسيري 
  .ناميم مي كيفي

  
  هاي تفسير كيفيشرايط و ويژگي 

گونـه كـه بـه آن اشـاره شـد تفسـير       همـان : كل نگري
ي هـا  يك نگاه كل نگر به پديـده  رتني است ببكيفي م

ابـه يـك   ثپديده تاريخي به م ،تاريخي كه بر اساس آن
رنده تلقي شـده كـه معنـاي آن    متن گسترده و در برگي

قابــل در كنــار يكــديگر تنهــا در همنشــيني اجــزاي آن 
لينگوود فهـم تـاريخي را شـناختي    كـا  .دسترسي اسـت 

اش گذشـته آدمـي در كليـت آن    عرصـه " داند كـه مي
كيفي تفسير بنابراين  .)266 :1385، كالينگوود( "است

  .باشد مي در درجه نخست، يك تفسير كل نگر
ل طـرح يـك تفسـيرك   : ره خيال و تصـو ابتناء به قو

ــه عناصــر   ــع كلي ــق تجمي ــا از طري و اجــزاي  نگــر، تنه
 تــاريخي در قالــب يــك مجموعــه كــلان صــورت     

 آيـد كـه چگونـه    مـي  حال اين سـوال پـيش  . پذيرد مي
در حالي كه گذشت زمان،  كردي يتوان چنين ادعا مي

از اجـزاء چنـين كليتـي را ناپديـد      يممكن است بخش ـ
تصـور را پاسـخ   قـوه  ود توسل بـه  ونگكالي. باشد كرده

او معتقـد اسـت كـه تصـور انسـان،      . داند مي اين سوال
. ي گذشته داردها توانايي زيادي براي فهم كلي پديده

اء به قوه تخيـل، بـه طـرح    نتوان از طريق ابت مي بنابراين
او . روايــت در خصــوص ايــن اجــزاي ناپيــدا پرداخــت

وايتـي،  ر ـمحصـول فعاليـت تخيلـي     «معتقد اسـت كـه   
يـت تخيـل   نضـعيف نيسـت بلكـه بـه دليـل حقا      يدانش

 »انسان، نتيجه عملي آن، دانشي با اعتبـار محكـم اسـت   
رو بايــد تخيــل و تصــور از اينــ .)141 :1384گــروت، (

انسـان را از عناصـر حاضــر در تفسـير كيفــي بـه شــمار     
  .آورد
-همـان : يي تـاريخ ها اني با شواهد و پديدهبهمز

هد تاريخي به مثابه متني است گونه كه بيان شد، هر شا

تـوان نسـبت بـه گذشـته      مـي  كه به بواسـطه قرائـت آن  
ًتفسير شواهد تاريخي نيز  معرفت حاصل نمود و اساسا

. دهـيم  مـي  ائـه رروايتي اسـت كـه مـا از قرائـت خـود ا     
بنابراين ارائه يك تفسير صحيح در درجه اول مسـتلزم  

 و ايـن مهـم ميسـر    استصحيح  دستيابي به يك قرائت
گردد مگر از طريق آشنايي با زبان متني كه مـورد  نمي

طبيعـي اسـت كـه هـر چـه ميـزان        .شود قرائت واقع مي
ــد، قرائــت       ــزايش ياب ــوزه اف ــن ح ــا در اي ــناخت م ش

صورت پذيرفتـه، دريافـت بيشـتري از آن     تري صحيح
 پـذير تـري نيـز امكـان   حاصل و در نتيجه تفسير صحيح

  .گردد مي
حـوزه منـابع كلامـي و    ه در ژدرك اين معنا به وي ـ
ثال فردي كه براي م .پذيرد مي زباني به راحتي صورت

نخواهـد بـود از    قادر ،فارسي استفاقد آشنايي با زبان 
ي به زبان فارسي بـه عنـوان منبعـي    متون و كتب تاريخ

چـرا كـه    ،در جهت آشنايي با گذشته ايران بهره جويد
 هم گراو  آوردبه دستتواند دريافتي از آن  اساساً نمي

تفسـيري از ايـن شـواهد     ،مدد آشنايي مختصر خـود  به
تاريخي ارائه دهد، بلا شك تفسير او سطحي و توأم با 
نقايص فراوان است و به هيچ روي در جهـت معرفـت   

  .به گذشته قابل اعتماد نخواهد بود
ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه تنهـا اكتفـاء بـه       

اني بـا مـتن   ب ـما را به مقام همز ،ري از زبانصوشناختي 
كـه بسـياري از معـاني،     ساين گفتـه شـولت  . رساند نمي

اسـت   عراند و وظيفـه شـا   خود را در زبان پنهان ساخته
ترين آنها را به ما آشكار سازد نيز اشاره به ايـن  كه مهم

زبـاني مـتن،    بـا تمـام وجـوه    توانمطلب دارد كه بايد ب
آن رابطــه و معنــوي خيــالي  ،حتــي وجــوه شــاعرانگي

  6.شف گرددكتا معناي متن  ،كردبرقرار 
بر اين اساس، به ميزاني كه زبـان روزمـره و كـلام    
جاري ما از زبـان تـاريخ و ميـراث مكتـوب مـا فاصـله       
بگيرد، قـدرت قرائـت و در نتيجـه فهـم مـا از گذشـته       

توان در خصـوص   مي چنين كيفيتي را .يابد مي كاهش
 ياز دو مرجـع اصـل   يبه عنوان يك ـاز آن مكان نيز كه 
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  . سري دادتدر فهم گذشته ياد نموديم، 

ي ناگر متن را به مجموعـه معنـاداري از عناصـر بيـا    
ه مكـان  ژشك مكان به وي ، بيكنيملاق طمرتبط با هم ا

نـوعي   ،متن گونه آن جوهمعماري را نيز بايد به دليل و
چرا كه مكان معماري نيـز ماننـد يـك    كرد؛ متن تلقي 

نادار اسـت بـا ايـن    اي مع متن كلامي و زباني، مجموعه
و كليـه عناصـر موجـود، در     هـا  آن فـرم  تفاوت كـه در 

پيوستگي با هم، به مشابه واژگان كه نشانگاني از تفكر 
بنـابراين زمـاني    .7پردازد ، به تبيين معنا ميهستند آدمي

مرجعـي در معرفـت بـه گذشـته     كه از مكان به عنـوان  
 نگيريم، به خوانش آن مكان به منزلة يك مـت بهره مي

مگر از طريق همزبـاني   نيستپردازيم و اين مقدور  مي
بـازگويي بـده   «امـا مقصـود از قرائـت مكـان     . با مكان 

 :1381، سشـولت ( »بستانهاي معمول كـاركردي نيسـت  
درك  للاخ ـبلكه فهـم معنـاي زنـدگي اسـت از     ، )21

معمـاري  تمامي اشـياء و اجزائـي كـه در مكـان     معناي 
. انـد  را تشـكيل داده حضور دارند و متن زندگي انسان 

صحيح مكان معمـاري بايـد    نشاز اينرو در جهت خوا
در مكان حضور يافت و تبديل به بخشي از زندگي در 

آن  بايد در همراهي با هستندگان ديگـر در . آن گرديد
 »نـه چونـان هسـتندگاني گسسـته    « ،مكان قـرار گرفـت  

ــان( ــيش از   ).23، هم ــارتي پ ــه عب ــردي   ب ــه رويك آنك
اشـياء اتخـاذ كنـيم، در همراهـي آنهـا       تحليلي بـه ايـن  

چـه  بنابراين مقصـود از آن  ).21، همان( »كنيم زندگي
به عنوان حضـور در مكـان بـه آن اشـاره شـد،؛ شـكل       

بلكــه  ؛تصــعني حضــورو يــا زنــدگي در مكــان نيســت
امتزاج رضايتمندانة زندگي با مكان و عناصـر موجـود   

ن جريـا  باشد كه چنين كيفيتي منتهي بـه تسـري   مي آن
  .گردد گذشته و مفاهيم آن در زمان حال مي

توان بـه همزمـاني بـا     مي تنها از اين طريق است كه
تفسير مناسبي از آن بـه عنـوان   و مكان نائل آمد و فهم 

از گذشـته ارائـه    هيك مسـتند و پديـدة بـر جـاي مانـد     
  . نمود

ه بــه عنــوان شــرط مــل درآنچــأت: نقــش ويــژه مفســر

بيان گرديـد، بـه خـوبي     هاي تاريخيهمزباني با پديده
ينـد تفسـير   آگوياي اين نكته اساسـي اسـت كـه در فر   

بـه   اسـت اي برخـوردار  كيفي، مفسـر از جايگـاه ويـژه   
فـت، فهـم معـاني گذشـته،  بـه      تـوان گ اي كه ميگونه
ايـن   .مفسـر وابسـته اسـت    و ذهنـي  هاي معرفتيقابليت

كـه ذهـن او بايـد از نـوعي     "نكته نه به اين معني است 
د، يا طبع تاريخي داشته باشد يا اين كه بايـد  خاص باش

به اعتبار قواعد خاص فن تاريخي، تعلـيم ديـده باشـد،    
ــه آن موضــوع    ــراي مطالع ــرد صــالح ب ــد ف بلكــه او باي

و فكرش بايد پيشـاپيش، بـه نـوعي، بـراي آن      .....باشد
اشارات  .)384 :1385، كالينگوود( موضوع آماده باشد

نـاظر بـه ايـن ويژگـي در     توان يافت كه متعددي را مي
برداشت كيفي از گذشته است، ازجمله ديدگاهي كـه  

گذشـته را حاصـل تركيـب امـر      تصوير حاصل از فهم
و صفات ادراك كننده معرفـي  ) ادراك شونده(عيني 

و بر اين اسـاس صـفاتي را بـراي فاعـل شناسـاي آثـار       
  .)18-19 :1377 ،حجت( تاريخي بر مي شمارد

  
  

ن در درونـي كـردن   تفسير كيفـي و تـوان آ  
  معرفت تاريخي

تفسير كيفي را بايد به دليل انطبـاق آن بـا ماهيـت          
تـرين روش در جهـت   معنايي  و كيفي تاريخ، مناسـب 

بـا  . دستيابي به حقيقت تاريخ و گذشته به حساب آورد
توان آن را تقـرب كيفـي بـه     ابتناء به اين روش، كه مي

پيوندي كه بـا مـتن    گذشته نيز ناميد، به ميزان امتزاج و
يـابيم، قـادر خـواهيم بـود تـا بـه طـرح         مورد تفسير مي

تري از گذشـته بپـردازيم؛ امـا     روايت و داستان حقيقي
ــه يــك    ــي، طــرح آگاهان محصــول نهــايي چنــين تقرب
روايت در فهم گذشته نيست بلكه ظهور نـوعي حـس   
تاريخي، شـعور تـاريخي و يـا خـود آگـاهي تـاريخي       

همـذات پنـداري بـا گذشـته      است كه به واسطة نـوعي 
گـردد، بـه نحـوي كـه در چنـين شـرايطي،        حاصل مي

نـه تنهـا از گذشـتگي گذشـته كـه از     «گفتمان تاريخي 
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ــت    ــز حكاي ــال ني ــان ح ــور آن در زم ــي حض ــد م  »كن
با بنابراين تحقق آنچه از آن  ).300 :1381آنتونيادس، (

، تنها از طريـق  شد خود آگاهي تاريخي نام برده عنوان
  .گردد مي في به گذشته حاصلتقرب كي

  
  مكان، مرجع مناسب در تقرب كيفي به تاريخ

مكان به معناي عام، ظرف حضور و ظهـور حيـات   
و معمـاري كـه از آن بـه هنـر      اسـت  بشر در اين  عا لم

ــر  ــان تعبي ــي مك ــاخته از    م ــر س ــامي اســت ب ــود، نظ ش
اي از نيـات و معـاني    جايگاهها كه انسان بخـش عمـده  

شـولتز،  ( كنـد مـي  قالـب آن بيـان  وجودي خـود را در  
ــاريخ    ).11 :1381 ــه دليــل آنكــه ت ــر ايــن اســاس و ب ب

پــژوهش در حــوزة زنــدگي انســاني در زمــان گذشــته 
توان به جايگـاه والاي مكـان در معرفـت بـه      مي است،

  .گذشته پي برد
اي خـود   اما هنر مكان به واسطة ماهيت ميان سـوژه 

ــراي بشــر در جهــت ريش ــ  ه و آن كــه امكــاني اســت ب
مـا را بـه گذشـته بـه      ،دواندني استوار در مكان و زمان
  .)11 ،همان( نمايد مي عنوان يك امر كيفي نزديكتر

از طــرف ديگــر جريــان دائمــي حضــور در مكــان 
تواند، زمينة مناسبي باشد درجهت حضـور   مي معماري

كـه ايـن    اهيم گذشـته در جريـان روزمـرة زنـدگي،    مف
اهي تـاريخي كـه   اي است به بروز خود آگ معني اشاره

. در مقيــاس يــك جامعــه ظهــور يابــد توانــد مــي حتــي
هنــر مكــان واجــد قابليــت   بنــابراين معمــاري بــه منزلــة

فراواني است در جهـت معرفـت بـه گذشـته بـر مبنـاي       
  . كيفي قربيت

  
  گيري نتيجه 

تاريخ بـه عنـوان يـك مفهـوم اساسـي در زنـدگي             
اوي بشــر، كــاركردي بســيار فراتــر از ارضــاي كنجك ــ

اي كـه از   محض انسان در مورد گذشته دارد بـه گونـه  
روايتــي جهــت دهنــده بــه كــل جريــان « آن بــه عنــوان
شود كه بدون حصول همزبـاني بـا آن،     مي زندگي ياد

 »آينـده محـال اسـت    بـه  اشنايي با وضع كنـوني و نظـر  
از اينروســت كــه فهــم ). 42: 1363داوري اردكــاني، (

به ضـرورتي اجتنـاب    تاريخ و معرفت به گذشته تبديل
  . گردد مي ناپذير

هرچند كه رجوع به شواهد تاريخي اعـم از زبـاني   
ــزار انســان در م  عرفــت بــه گذشــتهو مكــاني، يگانــه اب

كنـيم،   مـي  با آنها برقـرار ما كه  ياما نوع نسبت ؛باشد مي
دهنـد، بسـيار    مـي  در مرتبه فهمي كـه از گذشـته ارائـه   

  . باشداثرگذار مي
تـوان بـه تشـخيص دو تقـرب      مي در اين خصوص

ت كـه از آن ميـان مسـتندات    ف ـكمي و كيفي دسـت يا 
 كيفي اسـت كـه   يتوسل به تقربدر قالب  تنهاتاريخي 

توانند مـا را در كسـب معرفـت صـحيح از گذشـته       مي
چـرا كـه   . تـر نماينـد  و به حقيقت تاريخ نزديـك  ياري

اساساً از طريق ابتناء به چنين رويكردي است كه معاني 
يم پيوند يافته با زندگي گذشته انسان، در زمـان  و مفاه

همي از تاريخ، فاين چنين  .رسند مي حال به آشكارگي
ــه جريــان گذشــته در زمــان حــال دارد و   كــه اشــاره ب
گذشته، حال و آينده را اجزاء بـه هـم پيوسـتة جريـان     

 داند، مبين روايت صـحيح انسـان از تـاريخ    مي زندگي
گرا، كـه زنـدگي   معنـا  روايتي بر خاسته از ذهـن . است

  . داند مي انسان را كليتي معنادار
بـه گذشـته،    يربتوجه به عوامل زمينه ساز چنين تق      

ت انديشة مدرن بـه  حتوان از سا ست كه نميا گواه آن
چـرا كـه    ،درك صحيحي از حقيقت تاريخ نائـل آمـد  

مدرن زندگي انسـان را بـه اجـزاي از هـم      فكراصولاً ت
نمايد كه تاريخ بخش پايان يافتـة   يم بهزاي تج گسيخته
بنابراين انسان مدرن تاريخ را بخش . گرددي ميآن تلق

آن   هـم فداند كه  مي زع شده از زندگي جاري خودنتم
 يعن ـي، اسـت تنها از طريق اعطاي مبنايي علمـي ميسـر   

ه عينيات و اسـتدلالات  ابتناء ب ،تجزيه و تعمق در اجزاء
انسان مدرن به جـاي   بر اين اساس ....ي ونمحض عقلا

طرح يك نگاه كل نگر به مفهـومي كـه هماننـد يـك     
كليت آن نهفته اسـت، پيوسـته و بارهـا و     در متن، معنا
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پـردازد كـه    روكاست اين كليـت مـي  فبارها به تقليل و 
نتيجــة آن چيــزي جــز دوري از معنــا و جــوهرة تــاريخ 

اي در رويكرد انديشه مدرن به فهـم   چنين نتيجه. نيست
ن يچن شته كاملاً بديهي است، چرا كه انديشه دراز گذ

ساحتي، اساساً كميـت گـرا، عـرض پـژوه و معنـاگريز      
چون تاريخ ارتباط  يفيكتواند با مفاهيمي  نمي و است

  . كنددرستي برقرار 
اين چنين است كه در جوامع امروز، به دليل آنكـه  
انديشة مدرن به گفتماني مسلط تبديل شده است، فهم 

ــاريخ ــه ندگرگــو از ت اي كــه معلومــات  شــده بــه گون
 ،انـد تاريخي كه مرتبـة تقليـل يافتـة واقعيـات تـاريخي     

گـردد و از   مي تاريخيو خود آگاهي  جايگزين شعور
اينرو تاريخ كـاركرد خـود را بـه عنـوان يـك روايـت       

  .دهدجهت دهنده به زندگي انسان از دست مي
ــابع و   در چنــين شــرايطي ــه من اســت كــه رجــوع ب

ائـه اطلاعـات تحليلـي در    ار و تعـدد تـاريخي  شواهد م
 هـاي سـميناري،  پـژوهش و بحـث   مقالـه،  ،قالب كتاب

از گذشته رهنمـون و بـا    تواند ما را به فهم صحيح  نمي
الگوي  نا قراردادنآن پيوند دهد، چرا كه ما به دليل مب

ــي ناصــحيح  ــودغيرو  معرفت ــتطاعت  يخ ــولاً اس ، اص
  . ماي از دست داده را تاريخ خودخوانش 

اما آنچه در اين گفتار با عنـوان الگـوي تفسـير يـا           
ــ ــوان روش     تق ــه عن ــاري ب ــان معم ــه مك ــي ب رب كيف

طرح گرديـد، اشـاره بـه يـك     جايگزين معرفت علمي 
ه الگوي معرفتي معناگرا در حوزه فهم گذشته دارد ك ـ

حضـوري نـه   . محور آن حضور در مكـان معماريسـت  
كـه در   ،قـت اثـر  درمقام يك ناظر بيروني و ميهمان مو

م و صـحبت مطلـوب را بـه    مقام طالبي اسـت كـه كـلا   
اين چنين حضوري از جـنس زنـدگي    .نشيندانتظار مي

 .اســت و ايــن چنــين حاضــري بايــد كــه طالــب باشــد 
بنابراين چنين فهمي از گذشته منـوط بـه ادامـه حيـات     
وزندگي در آثـار معمـاري بـر جـاي مانـده از گذشـته       

  .است
اي در فهم گذشـته، از  يوهمحصول معرفتي چنين ش

اي را جنس تاريخ نگاري نيست و لزوما شكل آگاهانه
جـايگزيني فـرا   " اين شيوه به دنبـال . كندنيز دنبال نمي

ــه    ــه جــاي آگــاهي علمــي و شــاعر ب آگــاهي نظــري ب
 "حكمت بودن به جاي ناظر بـودن بـر حكمـت اسـت    

  .)1391:194حجت، (
ه ارزش بخشي به گذشـت براساس چنين ديدگاهي، 

ا مشروط بـه كسـب معرفـت از آن    و پاسداشت آن تنه
ن ورود يابد و كسب معرفت واقعي و در پـي آ ميمعنا 

، از مسير دو منزل صيانت به مرتبه خودآگاهي تاريخي
عماري تـاريخي و احيـاي آن محقـق    از آثار و اماكن م

ترين  معماري كه ارزنده  در غير اين صورت .گرددمي
گردد  اي مي ، تبديل به عتيقههديه آدمي به آينده است

 8.منـد جالـب اسـت و بـس     كه تنها براي مـورخ علاقـه  
بنابراين صرف وجود اماكن و شواهد تاريخي متعـدد،  

 شرط كافي  در ندتوا در متن كالبدي يك جامعه، نمي
 حصول معرفت و شعور تاريخي در آن جامعـه قلمـداد  
گردد و اين معضلي است كـه متأسـفانه جامعـه امـروز     

ــ ــي اي ــز دچــار آن م ــه  ران ني ــه گون ــد، ب ــه در باش  اي ك
هـاي   سرزميني سرشار از مستندات، مواريـث و ثـروت  

عظيم فرهنگي و تاريخي ما مواجه با فقر خود آگـاهي  
تاريخي هستيم كه بايد آن را ناشي از استيلاي نگـرش  

اميدآنكـه بـا   . غربي در ساحت انديشه جـاري دانسـت  
ايـن معضـل    رتوسل به انديشه و رويكـردي صـواب ب ـ  

  .آييمفائق 
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